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 چکیده

واقعه به  نیخود را انتخاب نمود و ا نیو جانش یهزار نفر، وص صدکیاز  شیدر انظار ب ریاسلام)ص( در روز غد یگرام امبریپ

)ع( مجبور یبرپا شد که در آن عل یافهیمکرم اسلام)ص( سق یبعد از رحلت نب ینقل شده ول یو سن عهیش قیطور متواتر از طر

پژوهش در صدد  نیجهان اسلام داشت، ا یبرا یریناپذ جبران جینتا فهیستون کج سق شدن. برافراشته دینشسته گرد یامیبه ق

ت چه بود؟ با )ع( از خلافیو کنار گذاشتن حضرت عل «فهیسق» لیتشک جینتا یطور کلسوال است که به نیبه ا ییپاسخگو

 یرا م «فهیسق» لیتشک جیاسلام، نتا درمسلمانان و اتفاقات ص طیموضوع و با دقت در شرا ینییو تب یخیتار یتوجه به بررس

نصب  ث،یو آتش زدن احاد یآورسنّت، جمع رییتغ ،یدر حقوق، فساد اقتصاد ضیتبع ،یرفتن اصل امامت و رهبر نیاز ب توان

چپاول  ض،یتبع ه،یامیکار آمدن بن یرو ،ینژاد ضیتبع یزیرهیپا هاشم،یفاسدان به حکومت، طرد بن یابیو راه هیمعاو

 خیتار تکاریجنا نیتربزرگ دیزیکار آمدن  یها، رو)ص( و ضرب و شتم آنامبریکنار زدن صحابه پ ،یاسیس ضیتبع المال،تیب

هاى اصلى این تحقیق مبتنى است. یافته یخیهاى دینى و تارجستجو کرد. روش تحقیق، تحلیلى و توصیفى است که بر داده

 نیمسلم نیب در دار دامنه یعوض شد و اختلافات یکلاسلام به خیتار ریمس فه،یو انحراف در سق لیکه با تشک کندیاثبات م

محروم  نید قیتابناک حقا دیمسلمانان را از نور خورش تیآن انحراف، اکثر نیسنگ هیابوجود آمد که بعد از چهارده قرن هنوز س

 ساخته است.

 انحراف، خلافت، امامت. فه،یسقهای كلیدی: واژه
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 مقدمه
به یثرب وارد شد و میان اهالی شهر پیمان برادری بست، کسی  سال رنج و شکنجه، 13زمانی که رسول خدا)ص( پس از 

صد هزار نفر، دانست که این بهار شادمانی چه مدت زمان به طول خواهد انجامید، پیامبری که در غدیر در انظار بیش از یکنمی

وهای ادامه دهندگان طریقت ای برپا شد که تمام آمال و آرزوصی و جانشین خود را انتخاب نمود ولی بعد از رحلتش، سقیفه

به یأس مبدل گشته و علی)ع( مجبور به قیامی نشسته در سقیفه شد که حتیّ دشمنان در مقابل اعلمیت و  )ص(نبی اسلام

آورند. بعد از پیامبر)ص( ولایت شکست خورد و زعامت پیروز، عرب بر اسلام فائق آمد، افضلیت علی)ع( سر تعظیم فرود می

. جبران گردید« انّ الرجل لیهجر»در غدیر، با « بخ بخ لک یا علی»ابل نص صریح، شرعی شناخته شد و صدها اجتهاد در مق

 بطور کلی نتایج رویگردانی از غدیر و تشکیل سقیفه به شرح زیر است:

 بخش اول: از بین رفتن اصل امامت و رهبری
توان بیان داشت و آن بسیار کوتاه و ساده می صدمات انحراف و خطرساز بودن توطئه تغییر مسیر خلافت را در یک جمله

همین « جز علی بن ابیطالب)ع( پس از رسول خدا)ص( به خلافت رسید و زمامدار مسلمانان گشت.شخص دیگری به»این که: 

ت. اگر تنها و اثراتی شد که بعداً درباره آن سخن خواهیم گف ای بزرگ با همه نتایججمله و اتفاق به ظاهر ساده، ایجادکننده بلیه

کرد، این ماند و به حیات اسلامی در همه ابعاد آن سرایت نمیمظلومیت علی)ع( مطرح بود بر اساس اعتقاد دینی، متوقف می

کرد نبود، بلکه تغییر حکومتی بود که خواست و دیگری که انکار میمسأله نزاعی بین دو شخص که یکی حق مشروع خود را می

 ]i[داد.ر)ص( را در معرض شکست عملی و از بین بردن کامل در آینده قرار میتجربه حکومتی زمان پیغمب

جای مانده، به دست خلفای شایسته و معصوم بود و یا حکومت اسلامی بهبدون تردید اگر عمر رسول خدا)ص( بیشتر می

شد، ما این دستاوردها را ز آن ناشی میها و دستاوردهای شگرفی اافتاد، بهرهبیت، یعنی امیرالمؤمنین)ع( و فرزندانش میاز اهل

ی پس از ظهور امام زمان)عج( و نتیجه تربیت و پرورش صحیح و درست امامان به عنوان معجزات و کرامات انجام شده

 (180، ص 1373. )صدر، شناسیمبزرگوارمان می

 :سه عنصر اساسی زیر استحکومت اسلامی جهت تربیت و پرورش مردم، دارای 

 ای شایسته و معصوم.اول: مربی

 دوم: مقررات و دستوراتی که از سوی مکتب تغذیه شود.

 باشد.ای برای اجرای این مقررات که همان امت و جامعه اسلامی میسوم: صحنه

ی حکومت، این سه عنصر در کنار یکدیگر وجود داشتند اما انحراف ایجاد شده، دست به تغییر یکی از برای تجربه

ر این حکومت یعنی برکناری مربی معصوم و شایسته زد، یکی از این سه عنصر بعد از وفات رسول خدا)ص( ترین عناصاساسی

سوم تجربه حکومت اسلامی بعد از پیامبر)ص( برای تشکیل حکومت منهدم شد، بنایی منهدم شد که رو به نابودی رفت و یک

 وچهار هزار پیامبر)ص( برای برپایی آن آمده بودند.یکصدوبیست

اکنون گذارند. ما همهمین یک قسمت برای نابودی دو قسمت دیگر کافی بود زیرا که این سه عنصر بر یکدیگر تأثیر می

العاده دانیم که مسلمانان در آن هنگام به عمق این خطر و انحراف واقف بودند یا نه؟ به احتمال زیاد برای آن اهمیت فوقنمی

 کردند که یکی از دستورات خداوند تغییر کرده است و نه بیشتر!درک می زیادی قائل نبودند، فقط همین مقدار

ی جهات به همان وضع اولیه اند ولی بقیهها ابوبکر را ترجیح دادهپیامبر)ص( به دستور خداوند، علی)ع( را برگزید اما آن

شود، نمازهای در مساجد قرائت می گردد، کتاب خداشود، زکات به فقرا پرداخت میخود باقی مانده است، نماز خوانده می

روند و رزمندگان مسلمان و شود، هر سال هزاران مسلمان به حج میجماعت در صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا برپا می

کنند و خلاصه این که هیچ چیز تغییر نکرده مگر های پهناور و بزرگ را یکی پس از دیگری فتح میسرزمین سربازان اسلام،

تر از ابوبکر بود، به دلیل تسلط هواها و شهوات و دیگر مسائل، از حکومت خصی به نام علی)ع( که بسیار داناتر و عادلاین که ش

 (181، ص 1373)صدر،  برکنار و ابوبکر به جای او انتخاب شد! اما حقیقت مطلب این گونه نبود.
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گذار حکومت معرفی نگشته، به جای سوی بنیانهنگامی که حاکمی از حکومت دور شده و دیگری که معصوم نیست و از 

شود؛ بدین معنی که برای مثال، ابوبکر انسانی بود دارای افکار نشیند، برای حکومت اسلامی هشداری شوم محسوب میاو می

نک رهبری داد. فردی که از جهات فکری و عملی معصوم نبود ایاشتباه فراوان و شهوات زیاد که او را در معرض انحراف قرار می

ای فراوان از رفتارها و تأثرات و عواطف و حکومت اسلامی را به جای فردی آگاه و معصوم آغاز کرده بود، ابوبکر یعنی مجموعه

توانستند اسلامی باشند. اینک حاکم شخصیت درصد بقیه نمیدرصد این رفتارها اسلامی بود، پنجاهاگر فرض کنیم که پنجاه

 درصد عواطف و افکار غیر اسلامی و جاهلی بود.که حتیّ از نظر اهل سنت هم دارای پنجاه ای یافته؛ حاکمیدوگانه
درصد آن را باور داشته باشیم، لااقل باید بنابراین اگر گفته نشود که ابوبکر صد در صد دارای انحراف بود و تنها پنجاه

تواند باشد؟! امت که در آن هنگام به آن درجه بگوییم که این شخص در معرض انحراف، چه کسی ضامن منحرف شدن او می

کردند و )ص( و ائمه)علیهماالسلام( بر امت واحد رهبری میبر انحراف او بایستد، اگر پیامبرپاکی و عصمت نرسیده بود تا در برا

برسد، طوری زدند، ممکن بود امت در مجموع بتواند به درجه عصمت و دوری از انحراف دست به تربیت و پرورش افرادی می

 (182، ص 1373. )صدر، که خود بر خویش حکومت کند و به رهبر معصوم نیازی نداشته باشد

بنابراین اگر امت معصوم نباشد از این حکومت ؛ این از نظر عقلی جایز است، اما پس از رسول خدا)ص(، امت معصوم نبود

های اساسی مکتب و کتاب و سنت را در معرض پایههای دیگر حکومت و غیر معصوم، خطرهایی بروز خواهد کرد که قسمت

طور طور کامل تدوین نشده بود، قرآن بهخطر قرار خواهد داد، بدیهی است که کتاب و سنت در زمان رسول بزرگوار خدا)ص( به

ه کامل و شامل در دست همه مسلمانان قرار نداشت، سنت هم هرگز به صورت نوشته و مکتوب وجود نداشت بلکه در سین

توان داشت که در کنار این دو ملاک و شد و از حاکم منحرفی که بر مسند نشسته چه انتظاری میمسلمانان آن زمان حفظ می

 ها بکوشد.میزان )کتاب و سنت( بایستد و در جهت حمایت از آن

راف در حکومت، در بیت وجود نداشت و طبیعی بود که سنت در پی ایجاد انحاز خارج نیز مصونیتی از سوی رهبران اهل

معرض گمراهی، انحراف و تزویر قرار گیرد و اسلام این برنامه زندگی ساز به شکل جاهلیت دگرگون شده و تغییر نماید؛ زیرا 

های ذهنیت اسلام بود. حتّی اگر در معرض این کژ و ملاک اساسی اسلام یعنی قرآن در معرض تحریف و دور شدن از عرصه

توانست برنامه حقیقی را به مردم ارائه نماید؛ زیرا مردم بیشتر تابع حسّند تا جود در کتاب الهی نمینادرستی نبود، نصوص مو

خوانند. بنا بر این بیشتر در معرض قبول ها میپذیرند تا آنچه را بر روی نوشتهبینند تأثیر میچه میعقل و بیشتر از آن

 شد.ز او ارائه میهایی بودند که از سوی ابوبکر و خلفای پس ابرنامه

رفت و به تدریج به درنتیجه بر اساس خط نادرستی که در اثر این انحراف ترسیم شده بود، هر لحظه به کژی بیشتر می

کردند و لذا دانست روبرو بوده، زندگی میرسید. مسلمانان با این واقعیت، یعنی حکومتی که خود را تجسم اسلام میپرتگاه می

بردند و بعد از آن که برنامه ماند و مردم در حالت حیرت بسر میبرنامه زندگی، دیدگاه دیگری باقی نمی برای اسلام در مورد

گذاشت و بعد از دور کردن مصادر ماند از جهات نظری هم رو به ناکامی میاسلام از جهات اجتماعی و واقعیت خارجی ناکام می

داد، و بعد از عمق یافتن انحراف زمامدار، امت هویت خود را از دست میی اسلام مکتب از حکومت و پس از تغییر دادن چهره

 شدند.زیرا امت تحت تأثیر زمامداران واقع می

معنی انحراف حاکم این است که از عمل در جهت مصالح امت، ناتوان باشد و در جهت حاکمیت خود دست به تلاش بزند 

شد، زیرا والی مسلمانان م و فساد و کشتار و ستیز بین افراد منعکس میو این ناتوانی و تحلیل رفتن، در امت به صورت ظل

کرد و بدین جهت در امت به صورت گمراهی، ذلت، خواری، فقدان اراده، عدم اعتماد به مسئولین مصالح واقعی را حفظ نمی

 گشت.منعکس می

گشت، حتّی اسلامی به دلیل انحراف ساقط میشد و حکومت بنابراین امت در دراز مدت آکنده از فساد و تهی از اراده می

شد که هیچ نشست و با امتی مواجه میبود و حکومت دیگری که غیر اسلامی بود به جای آن میاگر به ظاهر اسلامی می

مه سان مکتب اسلام و برناکرد و بدینمصونیت و قدرتی در برابر کفر نداشت و به زودی با حکومت کافر آمیختگی کامل پیدا می

 (184، ص 1373)صدر،  رفت.زندگی ساز آن امت از بین می
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نتیجه این که انحراف سقیفه باعث منهدم شدن اصل امامت در افکار و اعتقادات مسلمانان بود و به عنوان از بین رفتن 

 رکنی از ارکان عقاید، مطرح شد.

تشکیل امارت و سلطنت سخن به میان آوردند؛ طوری که گذشت؛ اجتماعی که در سقیفه به وجود آمد نخست به عنوان به

ولی پس از چندی به عنوان خلافت و جانشینی رسول خدا)ص( قلمداد شد و ابوبکر بر مسند رسول اکرم)ص( نشست و به مقام 

 خود قداست داد.

اسلام فقط از  کار خلیفه و مسلمانان آن روز تنها لشکرکشی و جنگ و به دست آوردن غنائم و تقسیم آن بود و از مزایای

بیت نبوت و رسالت این قسمت برخوردار بودند، اما در سایر مزایا مانند علوم و معارف اسلامی در اثر دور ماندن از در خانه اهل

 تر رفتند، مادیات و حب جاه و ریاست مورد توجه مسلمانان واقع شد.محروم ماندند. در فضایل اخلاقی و انسانی روز به روز عقب

ناپذیری که برای حکومت و رهبری صحیح و یا به عبارت دیگر برای ادامه رسالت پیامبر اسلام)ص( که به طرح خلل 

، 173)صدر،  ها یکی پس از دیگری به وقوع پیوست.طور کلی فراموش شد و در نتیجه بیچارگیدست وی فراهم گشته بود به

 (316-317 صص

 های ابوبکربخش دوم: انحراف
خواستند در نظر خلفا مانند سیاست موسمی، مورد دستبرد واقع شده بود و هر تصرف بیجایی که میاحکام دین اسلام 

 دادند.دادند و اگر ترس از مسلمانان در کار نبود بیش از آن احکام اسلام را تغییر میبرای حفظ مصالح خود انجام می

گویم، اگر دانم پس به رأی خودم جواب مییزی نمیگفت چکردند گاهی ابوبکر میوقتی درباره حکمی از احکام سؤال می

 راست بود از خداست و اگر خطا بود از من است.

گوید: اگر انتظار داشته باشید که من به سنت پیغمبر عمل کنم من قدرت و توانایی آن را یا این که در روز اول خلافت می

 ندارم.

کنم، اگر درست رفتار کردم بنابراین من به نظر خود عمل می پیامبراعظم)ص( دین سهل و آسانی برای امت آورده است،

 ]ii[از خداست و اگر خطا رفتم از ناحیه خودم و شیطان است.

ابوبکر تصور کرده است که اگر دستورات اسلام آسان بود، تغییر دادن آن هم کار آسانی است با این که هیچ فردی این 

؛ و پیامبر)ص( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى؛»فرماید: بر)ص( میی پیامحق را ندارد حتّی قرآن کریم درباره

 (5و  4)نجم،  «گوید. آنچه آورده چیزى جز وحى نیست.هرگز از روى هواى نفس سخن نمى

 بعضی از انحرافات حاصله در زمان ابوبکر چنین است:

کردند، هجوم به خانه فاطمه)س( و رتداد در حالی که تنها زکات پرداخت نمیکشتار تعداد زیادی از مسلمانان به جرم ا

ای کاش دَرِ خانه  کرد، یکی این کهغصب فدک دو انحراف بزرگ ابوبکر بود که در وقت مرگ خود از چند چیز اظهار نگرانی می

 ]iii[فاطمه را نگشوده بود، حتیّ اگر آنان به قصد جنگ، در را بسته بودند.

 به ابوبکر )ع(یكمک عل

گرمی محرومان و رفت، مورد امید و پشتهایی که متحمل شده بود به مسجد می)ع( برای حفظ اسلام، با همه ضربهعلی

گرفت. چه بسیار مشکلات علمی، قضایی، سیاسی و فقهی که به همت علی)ع( از افتادگان بود و حتیّ زیر بازوی ابوبکر را می

 میان برداشته شدند.

حفظ مصالح عالیه اسلام در زمان ابوبکر رفتار خیرخواهانه را از یاد نبرد، رفتاری توأم با اخلاص و راهنمایانه از  او برای

کرد تا حق در جامعه پیاده شود، اگرچه خود در مسند حکومت نباشد، گاهی ابوبکر در برابر داد، کمک میخود بروز می

زنان مدینه از من ملاّترند و یا در برابر مشکل گشایی امام و اقبال مردم به او، گفت: شد که میمشکلات جدید چنان درمانده می

گفت: مردم! بیعت با مرا فسخ کنید مادامی که علی)ع( در بین شماست، من بهترین شما نیستم. نمونه این سخنان از گاهی می

 ]ii[ابوبکر اندک نیست.
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 های عمربخش سوم: انحراف
ابوبکر خلافت را فرماید: در مورد خلافت عمر میا بر وصیتش به خلافت رسید. حضرت علی)ع( پس از مرگ ابوبکر، عمر بن

هی او از آن هایش و سپس پوزش خواترسیدند و لغزشبه شخصی داد که دارای طبیعت و روحی خشن بود و مردم از او می

 ها فراوان بود.لغزش

گونی را انجام داد. عمر در حکومت خود بعضی مسائل را تغییر ساله حکومت خود کارهای زیاد و گونا 10عمر در دوران 

 ها را دگرگون نمود. کار دیگر عمر گسترش دادن مرزهای اسلام است.داد و آن

کنم و مرتکبین را ها را قدغن میچیز است که در زمان پیغمبر)ص( حلال بود ولی من آن 3عمر در بالای منبر گفت 

 ]i[(گفتن حی علی خیرالعمل.3حج؛ (متعه2؛ (متعه نسا1تنبیه خواهم کرد: 

 کنیم:ها اشاره میانحرافات در دوره عمر زیاد بود که در این جا به چند نمونه از آن

 تبعیض در حقوق -1
ها درآمد و به تبع آن غنائم و مال های دور دست به تصرف مسلماندر زمان عمر فتوحات زیادی صورت گرفت و سرزمین

 ها شد.مسلمانو ثروت زیادی عاید 

های مادی و روح عیاشی رفت که مسلمانان دستورات و روح اسلام را فراموش کنند و گرایشدر این جا بود که بیم آن می

های رجال است به دنیا ها و گشاده بازیدر آنان جایگزین شود، در نتیجه اختلافات طبقاتی که فرزند نامشروع این گونه عیاشی

 اسلام را فراهم کند. آید و زمینه سقوط امت

هجری )بنا به نقل ابن اثیر( غنائم و اموال را ذخیره  15در زمان پیامبر اکرم)ص( و همچنین در زمان ابوبکر تا سال 

المال را تأسیس کرد و برای اشخاص به نمودند تا این که عمر بیتکردند، بلکه فوراً آن را میان مسلمین بالسویه تقسیم مینمی

 طائی تعیین و دفتری برای این جهت معین نمود.حسب مورد، ع

 کنم لذا در عطا فرقی قائل شدم.آورد که با این عمل، مردم اشراف را به اسلام جلب میعمر در انجام این کار دلیل می

 عمر اولین پایه اختلاف طبقاتی را در اسلام به وجود آورد.

 فساد اقتصادی -2
شد از بقیه مقاصد عالی اسلام مربوط به های دیگر میرکشی و فتح سرزمینعمر در اثر این که تمام همّتش صرف لشک

الشعاع همه کارها واقع شد. این مسأله تا آن جا پیش رفت که اکثر صحابه را متمایل تربیت مردم غافل شد و مسأله جهاد تحت

 م شد.به دنیا کرد و حکومت اسلامی تبدیل به امپراطورهایی همانند امپراطوری ایران و رو

ور شدن صحابه به زیورآلات دنیایی، شخصی همانند زبیر نتوانست خود را کنترل کند. زبیری که چه بر اثر غوطه

حساب که به جیب صحابه شمشیرهایی در راه اسلام و در راه دفاع از پیامبر)ص( نزد، اما متأسفانه ثروت هنگفت و غنائم بی

 ها را به فساد کشید.رفت آنمی

های ه کسی به فساد کشید؟ خیلی از صحابه پیامبر)ص( را مقام، خلافت و یا پول و ثروت فاسد کرد. جنگطلحه را چ

زیرا که حضرت علی)ع( در اولین روز خلافت خود عطایا را بالسویه ؛ صفین و جمل و نهروان نیز مولود این نوع اعمال است

 هایی که برای عالم اسلام نشد.وجب چه گرفتارتقسیم نمود و برای اشراف حساب جداگانه باز نکرد و همین م

 تغییر سنّت -3
 احکام اسلام تغییرپذیر نیست و هیچ کس حتّی خود پیغمبر)ص( هم بدون اجازه خدا حق تغییر حکم را ندارد.

 (45و  44)حاقه،  )وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویلِ، لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیمَینِ(

 «کردیم.بست به دست قدرت خود، او را گرفته رگ گردنش را قطع می( به دروغ سخنانی بر ما میاگر محمد)ص»

، 1370)موسوی کاشانی،  کند: متعه حج و متعه ازدواج.بینیم عمر در بالای منبر حلال پیامبر)ص( را حرام میلکن می

 .(87 ص
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ها در حکومت خود کند. چنان که آنپیامبر)ص( فرق میکند که روش او با روش عمر با این کار خود، عملًا، اعلان می

الله)ص( دخل و تصرفاتی داشتند و پر ی رسولنشان دادند که به حسب صلاح وقت، در اجرای احکام خدا و در اجرای سیره

تن احکام و اکرم)ص( منحصر نبود بلکه به می عملی و طرز اداره امور مملکتی نبیروشن است که این تصرفات، تنها به سیره

 قوانین دینی نیز سرایت کرده بود.

 آوری و آتش زدن احادیثجمع -4
کرد برای این که امت اسلام را در آینده از بدبختی و انحراف نجات دهد، باید احادیث را از بین ببرد. زهری از عمر فکر می

ها از صحابه پیغمبر استفتاء کرد، آن آوری کند،کند که چون عمر بن خطاب خواست احادیث را جمععروة بن مسعود نقل می

آوری کنم، خواستم احادیث را جمعنظر دادند که این کار را انجام دهد، عمر یک ماه درباره آن فکر کرد. سپس روزی گفت: می

رها  هایی نوشتند و چنان اوقات خود را صرف آن کردند که کتاب خدا راولی بعد قومی را به یاد آوردم که بیش از شما کتاب

سازم. لذا عمر برای این که کتاب خدا را از آلودگی حفظ گاه کتاب خدا را به چیزی آلوده نمیساختند؛ من هم به خدا قسم هیچ

 کند دستور داد که همه احادیث را برای او بیاورند و همه را طعمه حریق ساخت.

احتیاجات روزمره خود احساس وسیعی به لزوم خواست نیاز آینده مسلمانان را تشخیص دهد، مردم بر اثر آری عمر نمی

های جعل حدیث شروع به کار کرد اما عمر به فکر جبران دانستن حدیث داشتند، لذا بازار صحابه پررونق گردید و بعداً چاپخانه

 آورد که در شعر محاسن اخلاقی هست.این کارش بود؛ لذا دستور داد که مردم اشعار را یاد بگیرند و دلیل می

ر کسی دقیقاً توجه به ابعاد کار عمر کند و نظر به آمار علمای رجال و اهل تاریخ بیندازد خواهد دید که تاکنون اسم و اگ

شوند که این گروه انبوه، نزدیک یک قرن اند و متذکر میرسم تقریباً دوازده هزار نفر از صحابه رسول اکرم)ص( را ضبط نموده

اند و حال آن که احادیث نهایت احترام از جانب خلفای وقت و عامه مسلمانان به سر بردهاند و با پس از هجرت زندگی کرده

باشد که روی هم رفته از هر پیغمبر)ص( که در این مدت مدید نقل شده در حدود پانصد حدیث فقه اسلامی و قوانین دینی می

 (89 ، ص1370)موسوی کاشانی،  وچهار نفر فقط یک حدیث به یادگار مانده است.بیست

 یابی فاسدان به حکومتنصب معاویه و راه -5
ای به نام معاویه در یکی از کارهایی که عمر انجام داد و نهایتاً خیلی به ضرر اسلام تمام شد، گشودن دست جرثومه

عمال حکومت اسلامی بود. عمر معاویه را به استانداری شام منصوب کرد و با وی برخلاف سیرت خود که سختگیری نسبت به 

ها دقت داشت اما در این مورد معاویه را آزاد گذاشت که هر جنایت و هر کاری که داد و در کارهای آنو حکام انجام می

 خواهد انجام دهد.می

نمایم، بدین گونه افسار این اسب سرکش را رها کرد تا هر طور که کنم و نه نهی میعمر به معاویه گفت: نه به تو امر می

 رد.خواهد بچمی

کند، لکن عمر رأی او را دید که معاویه زندگانی کسرایی دارد و برخلاف طریقه پیامبر اکرم)ص( رفتار میعمر می

)موسوی کاشانی،  پیشه را بر مردم مسلط کرد.داد و این جنایتی پیغمبر اکرم)ص( ترجیح میپسندد و آن را به سیرهمی

 (90 ، ص1370

 هاشمطرد بنی -6
گاه برای هیچ کاری هاشم هیچمعاویه در ارکان حکومتی مملکت، در عوض از افراد شایسته خاندان بنی عمر با نصب امثال

هاشم به سمت از کارهای مملکتی گمارده نشدند. نه تنها فقط در زمان عمر بلکه در دوره خلفای ثلاثه، حتی یک نفر از بنی

ها در دل ه این کار تصادفی نبوده بلکه از روی طرح و برنامه بوده و آنفرمانده جنگی یا به عنوان والی ایالتی گماشته نشد؛ البت

 هاشم بیمناک بودند.خود از بنی

ترسم تو در طی مدت حکومت و فرمانروایی خودت گوید: میعمر، ابن عباس را دعوت کرد که ایالت حمص را بپذیرد و می

 به مردم بگویی که به طرف ما بیایید.
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 (92 ، ص1370)موسوی کاشانی،  از قبول مأموریت امتناع کرد.در این جا ابن عباس 

 ریزی تبعیض نژادیپایه -7
 ها را از مدینه دور و اخراج کنند و به کسی جز نژاد عرب اجازه سکونت در آن شهر را نداد.عمر دستور داد عجم

ی خصوصی عمر در مدینه مسکن اجازهابولؤلؤ تنها عجمی بود که به علت خواهش اربابش مغیرة بن شعبه از حکومت، با 

 داشت.

داد تا داخل مدینه گردند ولی مغیرة بن شعبه به ها اجازه نمینویسد: عمر به هیچ یک از عجمإبن مسعود در این باره می

، اگر تواند برای اهل مدینه منشأ خدماتی باشدعمر نوشت که من غلامی دارم که هم نقاش است و هم نجار و هم آهنگر و او می

 دهی او را به مدینه بیاورم و وی را در این جا مسکن دهم. عمر به وی اجازه داد.اذن می

تا آن جا بالا  شدهای نامعروف عرب میها و تیرهها و فشارهای نابجایی که در حکومت عمر نسبت به عجمآری تبعیض

ها جان خود را از مه داشت؛ تا بالاخره عمر به خاطر آنها همچنان اداگرفته بود که دیگر غیر قابل تحمل شده بود و این ستم

 (94 ، ص1370)موسوی کاشانی،  دست داد و به دست یک ایرانی رنجیده ترور گردید.

 از عمر )ع(بازوگیری علی
های عمر در دوران خلافت بیش از ابوبکر بود، هم بدان خاطر که جامعه اسلامی وسعت بیشتری یافته بود، هم دشواری

ها فکر و نمودند که حل و رفع آنتر بود. مسائل جدیدی در افق حیات اسلام رخجهت که دوران حکومت او طولانی بدان

آمد شد و یا مسأله جدیدی پدید میطلبد. بر اساس اسنادی بسیار، هر وقت که کار عمر دشوار میی برتری را میاندیشه

 پرسید، آیا علی)ع( در مدینه هست؟می

دانست که گاهی ماهه بچه به دنیا آورده بود و عمر نمی 6او حتیّ حکم رجم زنی را صادر کرده بود بدان خاطر که او 

زن را از  (15)احقاف،  )وَحمَْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً(آید و امام امیرالمؤمنین)ع( با استفاده از آیه: ماهه به دنیا می 6ای بچه

 داد و عمر را از اجرای حکم بازداشت.مرگ قطعی نجات 

شدیم گفت اگر علی)ع( نبود رسوا میگرفت، گاهی میماند و از علی)ع( کمک میمیها وااو در موارد بسیاری در قضاوت

گفت: در حل مشکلی که ی میزمان .( بزایدع)دیگر زنی نیست که فرزندی چون علیگفت: )لو لا علی لافتضحنا(. گاهی می

اگر علی)ع( نبود عمر هلاک  ]ii[(لَوْ لاَ عَلِیٌّ لَهَلَکَ عمَُرُ)گفت: برم و یا میدر آن حضور نداشته باشد به خدا پناه میعلی)ع( 

 بار تکرار کرد. 26شد و این جمله را ظاهراً در دوران حکومت تا می

هایی در دوران حکومت برای ریو عادت و طبیعت خود، دشوا ها، درگیری با مسائل مستحدثهاو به علت کثرت گرفتاری

که اگر مهارش را  است یبر شتر سرکش نافرمان یمصاحب با او مانند سوار»فرمود: مردم پدید آورد. امام علی)ع( درباره او می

در پرتگاه هلاکت خواهد افتاد،  یشود و اگر رها کرده بحال خود واگذاربینى شتر پاره و مجروح می یسخت نگاه داشته رها نکن

اشتباه کردند و در راه راست قدم ننهاده از حقّ دورى نمودند، پس من هم در  ،پس سوگند بخدا مردم در زمان او گرفتار شده

 ]iii[«محنت و غمّ همراه بودم ،این مدَّت طولانى )ده سال و شش ماه( شکیبائى ورزیده با سختى

خروشید، از میان زیست و چون شیر میمانند پلنگ میعمر »عبدالفتاح عبدالمقصود با استناد از کتب اهل سنت نوشت: 

 ]iiii[«جمعیت مانند اخگری به پیش جهید تا خانه را بر سر ساکنینش بکوبد و ویران کند.

 های عثمانبخش چهارم: انحراف
ورد طوری که قوانین اسلام یکی پس از دیگری مبا به دست گرفتن قدرت توسط عثمان چهره اسلام به کلی تغییر کرد، به

 تکذیب عملی قرار گرفت.

ی دیگری به خود گرفت که هرگز با هدف و ایدئولوژی اسلام با روی کار آمدن عثمان شکل ظاهری حکومت اسلامی چهره

های حکومت غاصبانه خود را محکم ساخت تمام قوانین اسلامی را زیر پا گذاشت و سازش نداشت، زیرا او پس از آن که پایه



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1401 بهمن، 43، شماره سال چهارم

90 

 

بایست با حمایت خلیفه برای مصالح عمومی و رشد و اعتلای امت نادیده گرفت، درآمدها و اموالی که میها را های آنهدف

 ی پیشرفت و ترقی شخصی او قرار گرفت.اسلامی صرف گردد وسیله

 کنیم:ها اشاره میهای عثمان از خلفای پیشین بیشتر بود که به مواردی از آنانحراف

 امیهروی كار آمدن بنی -1
امیه هم برآورده شد زیرا امیه دور او را گرفتند و بدین وسیله آرزوی دیرینه بنیدار و دسته بنی ز انتخاب عثمانبعد ا

امیه بود و سلسله نسب او، هم از لحاظ پدری و هم از لحاظ مادری، به عبد شمس بن عبد مناف، جد عثمان از دودمان بنی

 شود.امیه منتهی میبنی

 بن قصی. بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف پدری: عثمان بن عفان بن عاصبدین ترتیب از لحاظ 

 (225، ص 1375)قائمی،  و از لحاظ مادری: اروی بنت کریز بن ربیعة بن عبد شمس.

امیه همین قدر بس که وقتی عثمان به خلافت رسید، ابوسفیان )سرسلسله منافقین( بر در شناختن عثمان و طایفه بنی

امیه های خلافت را در بنیای پسران عبد مناف، خلافت را مانند توپی در چنگال خود بگیرید و پایه»شده، گفت: عثمان وارد 

 ]ii[«محکم سازید، زیرا آن سلطنت است و بهشت و دوزخی در کار نیست.

بودند، مانند  امیه، چه آن کسانی که صدرنشین مسند خلافتتوان گفت: منشأ روی کار آمدن دودمان بنیطور کلی میبه

 هایی که حکام و فرمانروایان شهرهای اسلامی شدند، سقیفه بنی ساعده بود.عثمان و معاویه و یزید و چه آن

طلب تن در ای شیاد و ریاستدر آن روز مردم خواستند به فکر خود رئیسی انتخاب کنند، غافل از این که به رهبری عده

 قدر اسلام پشت پا زدند و از مزایای معنوی اسلام دور شدند.عالی دادند و به دستور قرآن و بیانات پیشوای

های امیه در آن جا ریخته شد و به این ترتیب ضربهران و منافق طایفه بنیبنیاد حکومت و فرمانروایی مردان شهوت

 جبران ناپذیری بر پیکر اسلام و مسلمین وارد گشت.

های بسیار زیادی در چون و چرای شام گردانید که از این جا انحرافاکم بییکی از جنایات عثمان این بود که معاویه را ح

 کنیم:جامعه اسلامی پدید آمد و اسلام ضربات جبران ناپذیری از او خورد که چند نمونه آن را به صورت مختصر ذکر می

به سیرین ارطاة سفاک و  باشد. معاویهالف( یکی از جنایات معاویه، کشتار دسته جمعی در مدینه و صنعا و یمن می

خونخوار دستور داد که با لشکر خود از سمت مدینه و مکه به صنعا و یمن حرکت کن و هر که از پیروان علی بن ابیطالب)ع( و 

 ها دست بر مدار تا این که آنان را به قتل برسانی.های آنها و بچهاصحاب او را دیدی از آنان و زن

 خواست نام حضرت را از بین ببرد.برد و میکه از عظمت نام پیامبر اسلام)ص( رنج میب( خباثت معاویه به حدی بود 

کم اساس اسلام را از بین ببرد و کفر باطنی خود را اظهار نماید ولی به این کار موفق او تصمیم داشت اگر زنده بماند کم

 نشد و به دست فرزندش یزید عملی گردید.

رفت علی)ع( راه انداخت که در آن تعداد زیادی از مسلمانان کشته شدند و جایی که میج( او جنگ صفین را علیه یاران 

 پیروزی قاطع نصیب مسلمانان شود، با ترفند حکمیت از آن مهلکه جان سالم به در برد.

زید اختیاراً گری و تبلیغات نتوانست از مردم برای ید( یکی دیگر از جنایات عمده معاویه این بود که وقتی با انواع حیله

 (352-360 ، صص1347)مطهری،  بیعت بگیرد به زور و جبر متوسل شد و با این طریق مردم را به بیعت وادار کرد.

هـ( معاویه برای بیعت گرفتن برای یزید دست به جنایت دیگری زد، چون امام حسن مجتبی)ع( فرزند امیرالمؤمنین)ع( را 

هایی که توانست تحمل کند پیماند و از طرفی هم توجه مردم را به آن حضرت نمیدیمزاحم انجام عملیات وحشیانه خود می

وسیله عیال او امام را زهر داد و وی را شهید کرد تا مزاحمی برایش وجود قبلاً با آن حضرت بسته بود را زیر پا گذاشت و به

 نداشته باشد.

داشت مانند عبدالرحمن بن خالد را که یبرمند را از میان و( معاویه اشخاص دیگری را که بعد از او در معرض خلافت بود

)مطهری،  وسیله طبیبی که برای معالجه مرض او رفته بود کشت تا این که رقیبی برای فرزندش )یزید( در بین نباشد.به

 (360-361 پیشین، صص
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 تبعیض -2
المال مسلمین که در اسلام نسبت به ظلم و ستم، زور و فشار و تبعید، جای عدل و داد، آزادی و حریت را گرفت. بیت

ی صحیح از آن و رساندن آن به افراد شایسته و طبقات محروم اجتماع آن همه سفارش گردیده در حکومت برداربهرهحفظ و 

خور دربار ها و اطرافیان و حاشیه نشینان مفتخلیفه آن را بین امویعثمان به صورت اموال شخصی خلیفه درآمده بود و 

 کرد.عثمان تقسیم می

ورزیدند اینک تبعیض و دادند و با آن ضدیت میمردمی که از اسلام درس آزادی را آموخته بودند، تن به تبعیضات نمی

درآمدهای عمومی به انحصار اقلیت حاکمه  گیری خودخواهانه در زمینه سیاسی و اقتصادی سرایت کرده و حکومت وبهره

ریخت، البته نخست بر سر عثمان و درآمده بود. موج درآمد و آسایش و لذائذ بر سر و روی عثمان و دار و دسته اموی او می

ترین کسانش، کار تبعیض به جایی رسید که عثمان در پنجمین سال خلافت خود دستور داد قصری سپس به ترتیب بر نزدیک

-360 . )مطهری، پیشین، صصنما داشته باشد برای وی بسازندهای خوشهای زیبا و تالارهای وسیع و بالکنلی که اطاقعا

352) 

 المالچپاول بیت -3
دو پهلویش از پرخوری باد »فرماید: رسد میالبلاغه ضمن خطبه شقشقیه وقتی به عثمان میامیرالمؤمنین)ع( در نهج

المال را امیه به پا خاستند و همراه او بیتو دستشویی سرگردان بود و خویشاوندان پدری او از بنیکرده، همواره بین آشپزخانه 

هجری به خلافت رسید و در  24عثمان در سال  ]i[«جان گیاه بهاری بیفتد.ه ای که بخوردند و بر باد دادند، چون شتر گرسنه

 .هجری کشته شد 35سال 

، هزار درهم و شترهای iiبه دامادش، حارث بن حکم که است شرح دینعثمان ب هایتنها یک مرحله از اسراف بازی

ی فراوان زکات آن سال و زمین بزرگی که پیامبر)ص( وقف مسلمانان کرده بود بخشید. به سعید بن عاص بن امیه از طایفه

ت هزار درهم داد. به طلحه خود صد هزار درهم داد. به داماد دیگرش مروان بن حکم صد هزار درهم و به ابوسفیان دویس

برای خودش سی میلیون و پانصد  صد هزار درهم داد.ونه میلیون و هشتودو میلیون و دویست هزار درهم، به زبیر پنجاهسی

هزار درهم و سیصد و پنجاه هزار دینار کنار گذاشت. به یعلی بن امیه پانصد هزار دینار و به عبدالرحمن شوهر خواهرش دو 

 ]iii[انصد و شصت هزار دینار داد.میلیون و پ

المال بود کلیدهای خزانه را در مسجد پیش عثمان دار بیتکار عثمان به جایی کشید که روزی زید بن ارقم که خزانه

)موسوی  ام.ات شدهبینم که کلیددار تو و خانوادهکردم که کلیددار مسلمانان هستم اما حالا میافکند و گفت: من گمان می

 (65، ص 1370کاشانی، 

 تبعیض سیاسی -4
های مهمی را برداشت. عثمان خویشان خود را در رأس امور قرار داد و از عثمان در جهت تبعیضات سیاسی هم گام

امیه تقسیم نمود. حکومت شام را اصحاب و مسلمین پرهیزکار اعراض کرد و در نخستین فرصت، امپراطوری اسلام را میان بنی

خواهد در آن ایالت بزرگ طوری که او هر چه دلش میبه معاویه بن ابی سفیان واگذار کرد به خودمختاران یک حکومت به عنو

انجام دهد. عثمان حکومت فلسطین و حمص را جزو قلمرو فرمانداری معاویه ساخت تا او بتواند مال و قشون جمع کند. عبدالله 

 نه بر کرسی حکومت بصره و کشور پهناور ایران نشاند.بن عامر اموی را که پسر عمویش بود مستبدا

العنان ساخت و یعلی بن امیه را به نام این که از خاندان امیه است و پسر عموی او است در کشوری همچون یمن مطلق

 های امیه را بر جان و مال ملت اسلام تسلط داد.خانواده

ی پیامبر)ص( را به مدینه آورد و منصب بن عاص، تبعیدشدهیکی از کارهای دیگر عثمان این بود که مروان بن حکم 

 وزارت خود را به وی بخشید.
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 عثمان منسوبین خود را آزاد گذاشت تا دستور بدهند، عزل کنند، ریاست بدهند، مالیات جمع کنند و بخشش نمایند.

 (109ص ، 8 ج ،1354، ینیام)

 هاكنار زدن صحابه پیامبر)ص( و ضرب و شتم آن -5
پیامبر)ص( که با عثمان مخالف بودند، عبارتند از: عمار بن یاسر، ابوذر غفاری، عبدالله بن مسعود، مقداد بن اسود، صحابه 

هاشم المرقال، علی بن ابیطالب)ع(، سهل بن حنف، ابوایوب انصاری، جابربن عبدالله، صعصعة بن صوهان، طلحه،  حجر بن عدی،

 زبیر، عایشه و حتّی عبدالرحمن بن عوف.

 ها را از سیستم حکومتی خود کنار زد.عثمان با برخی از این صحابه رفتار ناشایست و ظالمانه داشت و آن 

 ترین جنایتکار تاریخروی كار آمدن یزید، بزرگ -6
یکی از نتایج بسیار تلخ و آثار شوم سقیفه بنی ساعده، حکومت یزید بر ملت مسلمان است، کار به جایی رسید که 

 مان به دست یزید افتاد.سرنوشت ملت مسل

دانستند و به زشتی یاد های خباثت و رذالت او را بد میقدر رسوا و پلید بود که حتیّ زنازادگان و جرثومهیزید آن

عهدی یزید را شروع کرد به زیاد )که معروف به زنازاده بود( نوشت: زیاد! گذاری ولایتنمودند، هنگامی که با معاویه پایهمی

استاندار کوفه مردم را برای بیعت یزید دعوت نموده است و تو نسبت به فرزند برادرت سزاوارتر هستی که از مردم برای او مغیره 

بیعت بگیری، چون نامه به دست تو رسید مردم بصره را از جانب خود دعوت کن و همان عملی که مغیره انجام داد تو نیز برای 

 یزید انجام بده.

کنند. بهترین معرف یزید، دوران حکومت بود که حتّی دانشمندان اهل سنت او را صریحاً لعن مییزید به حدی پلید 

ترین فجایع را مرتکب شد که به ترتیب جنایات آور او است. یزید پلید بیش از سه سال حکومت نکرد ولی در هر سال بزرگشرم

 کنیم:یزید در طول این سه سال را مرور می

ترین رادمرد تقوا و فضیلت و مشعل هدایت و کشتی نجات امت، در سال اول حکومت خود بزرگ الف( سال اول: یزید

حسین »؛ (]iiii[)حسین منی و أنا من حسینحسین بن علی)ع( را شهید کرد با این که پیامبر)ص( درباره او فرموده بود: 

یزید در طلیعه  .(]iii[و سفینة النجاة)انّ الحسین مصباح الهدی و در جای دیگر فرمود: « از من است و من از حسینم

 حکومت ننگین خود به آن جنایت بزرگ دست زد و خاندان رسالت را شهید و یا اسیر کرد.

 با این که قرآن درباره آنان فرموده است:

 (23 ،یشور) )قُل لَّا أَسْأَلُکمُْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی القُْرْبَى(

 «.خواهم مگر دوستی با خویشاوندانمرابر آن نمیبگو من مزدی در ب» 

یزید به شکرانه این که به این عمل شنیع دست زده است عبیدالله فرزند زیاد را نزد خود خواند و اموال و هدایای زیاد به 

میگساری و شراب سرای خود راه داد و شب تا به صبح با او به او داد و مقام او را در دستگاه حکومت خود بالا برد و بر حرم

 گذرانید.

ب( سال دوم: در این سال سپاهیان زیادی از شام به سرکردگی مسلم بن عقبه به جانب اهل مدینه فرستاد و مدینه را 

زنیم و هر کدام که زیر بار بندگی یزید گفتند: یا باید بنده یزید شوید، یا شما را گردن میآوردند و میعام کرد و مردم را میقتل

 زدند.فتند گردن میرنمی

قدر در مدینه خونریزی کردند که مردم در خون خود فرورفتند و مسجد رسول خدا)ص( پر از خون شد، حتیّ سیلاب آن

و اشراف مدینه به دست سربازان  ]ii[خون به پای منبر و قبر رسول خدا رسید. در این سال فرزند حنظله )غسیل الملائکه(

 (368، ص 1347. )مطهری، یزید کشته شدند

ها نیت هر کس که اهل مدینه را به ناحق بترساند یا درباره آن»با این که رسول خدا)ص( درباره اهل مدینه فرموده بود: 

 «نماید.ذوب می شدهآبترساند و در آتش مانند مس بدی نماید، لعنت خدا بر او باد و خدا او را می
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 روز برای سربازان آزاد بود و هزار اولاد نامشروع به وجود آمد. ها و دختران مدینه تا چندها زندر همین جریان

الله)ص( این نام را برای آن انتخاب کرده بود )و قبلاً یثرب نام سرلشکر یزید در مقابل مدینه طیبه )شهر پاک( که رسول

همان حادثه  یعنی نهیو کشتار مردم مد )ص(امبریهتک حرمت حرم پدر  ب،یّبن مس دیبه گفته سع داشت( متعفن نام گذارد.

 . ]iii[بیش از چهار هزار نفر به شهادت رسیدندحرّه 

باران کرد و خانه کعبه را ج( سال سوم: یزید لعنة الله علیه در سال سوم حکومت خود خانه کعبه را به آتش بست و سنگ

نی اسلام را در پناه خانه خدا لغو کرد و ده نفر بر اثر سوزاند و منهدم نمود و احترام خانه کعبه را از بین برد و امنیت قانو

 سوزی کشته شدند.آتش

دان نویسد: در اثر تظاهر یزید به گناه و فسق و فجور در بین مردم و عمال و کارمنمسعودی مورخ مشهور اسلامی می

مدینه هم سرایت کرد و علناً غنا و بند و باری شایع گردید و حتیّ به دور شهر مقدس و مذهبی مکه و حکومت، هم گناه و بی

 استعمال آلات لهو و نوشیدن شراب رواج گردید.

بود که به ی سقیفه بنی ساعده ها قسمتی از نتایج شوم و آشکار قضیهآثار و نتایج حاصله از سقیفه بسیار زیاد است و این

 (369-370 ، صص1354)امینی،  ذکر گردید. عنوان نمونه در این پژوهش

 های تاریخی و تحلیلی مراجعه نمود.تفصیل بیشتر باید به کتاببرای 

 
 گیرینتیجه

طبق روال معمول، مطالعه، تحلیل توأم با تفکر، در نظر داشتن روش تاریخی،  پژوهشروش کار و بررسی در این 

در این راه از منابع  حد امکان بود ودر ها و شرایط زمان و مکان تحلیلی و وقوع عمل و تطابق حوادث با صحنه -توصیفی

 حاصل و نتیجه که بردیم بهره …های تاریخی، تحلیلی ومانند کتابدوم البلاغه و منابع دستاول مانند قرآن کریم و نهجدست

 .است زیر شرح به کار

 جای خود را بهجزیره عربستان، عامل پیوند که اطاعت و حمایت از آباء و اجداد و نظام قبیلگی بود با ظهور اسلام در شبه

 .اسلامی گردید دولتریزی و بانی تشکیل امت واحده را پایه داد و پیامبر)ص( برای اولین بار قانون اساسی

تعیین و بعد از اتمام شأن اول پیامبر)ص( مسیر تداوم امامت بر حسب جهانی و پیامبر)ص( با دریافت وحی الهی جانشین 

گرد هم جمع شده و خلیفه بعد از رسول خدا)ص( را با ای فرصت طلب سقیفه عده اما در جاودانگی دین اسلام هموار گردید

اما نتایج حاصل از انحراف  جانشینی علی)ع( نادیده گرفته شد های صریح پیامبر)ص( مبنی برو توصیه رأی خود انتخاب کردند

 سقیفه چه بود؟

ین رفتن اصل امامت و رهبری، تبعیض در حقوق، فساد از ب توانرا می« سقیفه»تشکیل  نتایجبا توجه به عوامل موجود، 

ریزی هاشم، پایهیابی فاسدان به حکومت، طرد بنیآوری و آتش زدن احادیث، نصب معاویه و راهاقتصادی، تغییر سنّت، جمع

و ضرب و شتم المال، تبعیض سیاسی، کنار زدن صحابه پیامبر)ص( امیه، تبعیض، چپاول بیتتبعیض نژادی، روی کار آمدن بنی

 دانست.ترین جنایتکار تاریخ ها، روی کار آمدن یزید بزرگآن

ترین فرد برای خلافت پایمال گردید. پس ای از زمان است که در آن حق شایستهسقیفه یک سنبل و نماد انحراف در برهه

شرایطی در کنار هم قرار  این انحراف مختص به یک دوره و زمان و مکان خاص نیست بلکه در هر زمان و جایی که چنین

 گرفته شود نتیجه حاصل همان خواهد بود که در سقیفه اتفاق افتاد.
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